
درنگروایت

C U L T U R E

فرهنگ

شماره 6272 1401 8 مرداد  شــنبه

8

ساختمان خیابان فلسطین

 ســابــقــه رفـــاقـــت مـــن بـــا زنـــده یـــاد 

عکاس و طراح

رسول اولیا زاده

حبیب ا... صادقی، به اوایل انقلاب 
که در خیابان  گــردد. زمانی  برمی 
فلسطین، نبش خیابان شانزدهم، 
مــکــانــی تــحــت عــنــوان مــرکــز هــنــر و 
حـــوزه انــدیــشــه اســلامــی تأسیس 
ــز، بــعــدهــا  ــ ــرک ــ ــن م ــ ــود. ایـ ــ ــده بـ ــ شـ
حوزه هنری شد و پس از مدتی، زیر 
گرفت و به حوزه هنری  پوشش سازمان تبلیغات اسلامی قرار 
سازمان تبلیغات اسلامی تبدیل شد. این ساختمان که از آن 
حرف می زنم، یک بنای دو طبقه بود که در زیرزمین آن من به 
همراه زنده یاد رسول ملاقلی پور در لابراتور آن، کار عکس و فیلم 
کــاظــم چلیپا، حسین خــســروجــردی، مرحوم  مــی کــردیــم و 
حبیب ا... صادقی، مرحوم ابوالفضل عالی و بسیاری از دوستان 
دیگر در آنجا کارهای هنری در حوزه تجسمی انجام می دادند. 
به یاد داریم یکی از هنرمندان، گرافیستی ارمنی بود؛ به عبارت 
دیگر هیچ محدودیتی برای حضور و انجام فعالیت های هنری 
کــه بــه انــقــلاب اســلامــی علقه  وجــود نــداشــت و هــر هنرمندی 
کــنــد. در آن  داشــــت، مــی تــوانــســت بــه آنــجــا بیاید و فعالیت 
خسروجردی  و  چلیپا  آقــایــان  و  صادقی  مرحوم  ساختمان، 
کردند، به  کارمی  بــزرگ نقاشی  که روی تابلوهای  همچنان 
هنرمندان جوان آموزش می دادند و تجربه های هنری خود را به 
آنان منتقل می کردند. بعدا این جمع به ساختمان خیابان 
گرفت. رفاقت من و  حافظ منتقل شدند و حوزه هنری شکل 
آقــای صادقی از همان جا شــروع شد و استمرار یافت. آقای 
گرافیک  کــار طراحی و  صادقی بعدا در روزنــامــه اطــلاعــات به 
کاریکاتورهایی به  مشغول شد و در صفحه آخــر ایــن روزنــامــه 
مناسبت حوادث روز می کشید. همکاری مشترکی هم با ایشان 
در همان دوره در مجله پیام انقلاب داشتیم. آن زمــان اوج 
درگیری میان جناح متدین پیرو خط امام )ره( و جناح بنی صدر 
که  و اعوان و انصارش بود و به همین دلیل مجله پیام انقلاب 
بازتاب دهنده موضعگیری های جناح متدین بود، به نشریه ای 
مرجع تبدیل شده بود و به جامعه در این خصوص خط دهی 
می کرد برای همین در آن زمان به تیراژی بالای 100هزار نسخه 
رسیده بود که برای یک هفته نامه تیراژی بسیار بالا بود. در آن 
نشریه من کار عکاسی خبری انجام می دادم و مرحوم صادقی 
امور گرافیکی و طراحی جلد مجله را به عهده داشت. ما همکاری 
کنار  بسیار نزدیکی با هم داشتیم و روز و شب های بسیاری در 
ــار  کــردیــم و همین ارتــبــاط پیوسته باعث شد  ک هــم زنــدگــی و 
صمیمیت زیادی میان ما شکل بگیرد، به گونه ای که بچه های 

ما، من و ایشان را عمو خطاب می کردند. 
گروهی که واحد تجسمی حوزه هنری را شکل دادند، اثرگذارترین 
افــراد در هنر انقلاب بودند و در آن برهه نقش آفرینی بسیاری 
کردند و پای کار ایستادند و می شود گفت آنان بنیانگذاران هنر 
که تشکل آنها از قبل انقلاب با برگزاری  انقلاب اسلامی بودند 
گرفته بود. آنها با وقوع  نمایشگاهی در حسینیه ارشــاد شکل 
انقلاب، آستین ها را بالا زدند و آموخته های هنری شان را برای 
هنر انقلاب خرج کردند و به میدان آمدند، سینه سپر کردند و در 
برابر هنرمندانی که مدعی بودند هنر متعهد مفهومی ندارد و به 
دنبال هنر برای هنر بودند، ایستادند و قرص و محکم از اندیشه 

و تفکری که به آن علاقه داشتند، حمایت کردند. 
من در آن زمــان در حــوزه عکس و عکاسی هرچند شناخته 
ــی از آقـــای صــادقــی درخــواســت کـــردم بــه من  ــودم ول شــده ب
طراحی و نقاشی درس بدهند و ایشان هم با مهربانی و لطف، 
دستم را گرفت و پا به پا برد و من هم در برابر ایشان زانوی تلمذ 
که غیر از  گرفتم اما واقعیت این است  به زمین زدم و درس 
طراحی، نقاشی و گرافیک درس مهمی که از ایشان آموختم، 
خلوص بود. او خیلی خالصانه در میدان بود و تا پای جان پای 
اعتقاداتش می ایستاد، در بسیاری از شرایط دیدم او هیچ 
مماشاتی برسر تفکری که به آن اعتقاد داشت، ندارد. علاوه بر 
این، مرحوم صادقی در آموزش دادن به دیگران هیچ خستی 
به خرج نمی داد، هرچه را بلد بود، بی تکلف در اختیار دیگران 
قرار می داد و همین خصلت او، سرمشق کار من هم شد و من 
نیز سعی کردم هرگاه کسی آموزشی از من چه درعکس، چه 
در دیگر حوزه های تجسمی طلب می کرد، بدون کم و کاست 
در اختیارش قرار دهم. من خودم بعدها در دانشگاه نقاشی 
و گرافیک خواندم و به یاد دارم روزی در حوزه هنری، حبیب 
صادقی را دیدم که پای سه پایه نشسته بود و رنگ ها را بر پالت 
کار آفرینش یک تابلوی نقاشی بود. تابلو  گذاشته و غرق در 
کارش تمام شده بود. سلام و علیکی  تقریبا 70 یا 80 درصد 
کردیم. او عــادت داشــت متواضعانه بلند می شد و با  با هم 
صمیمیت خاصی دوستانش را بغل می کرده و محبت خود 
را به آنــان ابــراز می کرد. وقتی دوبــاره پای تابلو نشست به او 
گر این فرم و این رنگ را عوض کنی، به نظرم اثرت بهتر  گفتم ا
گرد به استادش چنین  که یک شا می شود. صحنه ای بود 
گردی که سطح خود را ارتقا داده و چنین  حرفی می زند، شا
کار استادش نظر می دهد. او متواضعانه  ــاره  جسورانه درب
کرد و بعد هردو کمی از تابلو فاصله  همان پیشنهاد مرا اجرا 
گرفتیم و به تایلو نگاه کردیم و او بلافاصله مرا بوسید و تشکر 
که به من دادی، خیلی خوب بود و  گفت پیشنهادی  کرد و 
باعث شد کارم بهتر شود. این گونه رفتارها از هرکسی برنمی 
که حبیب صادقی غیر از  آید، اینها نشان دهنده این است 
بحث نقاشی، روی خلقیات و روی نفس خود هم کار کرده بود 
که  کنار بــگــذارد و پیشنهادی  و حاضر بــود غــرور و منیت را 

گردش به او می کند، متواضعانه بپذیرد.  شا

یادداشت

مرحوم حبیب ا... صادقی با اشاره به یکی از تابلوهایش 
کــه بسیار شنیدنی اســت. او  خــاطــره ای را نقل می کند 
می گوید: »در سال 64 یکی از تابلوهای من با عنوان »هرگز 
مباد« در یکی از نمایشگاه های حــوزه هنری به نمایش 
که  کشیده بودم  درآمد. در این تابلو تصویر یک رزمنده را 
دست های خود را مقابل گلوله باز کرده؛ یک قرآن در دست 
دارد، پشت سرش یک کت با قلاب ماهیگیری نگه داشته 

که به سینه  رزمنده اصابت  گلوله ای  شــده اســت و از رد 
کرده چند مدال روی آن کت نصب شده است. در آن سال 
ــت ا... خامنه ای در زمــان ریاست جمهوری شان برای  آی
دیدار از نمایشگاه به حوزه هنری آمده بودند؛ آقا به اسم 
کوچک من را صدا زدند تا درباره این تابلو برایشان توضیح 
بدهم؛ برخی حاضران در گالری از آقا خواستند از تماشای 
این تابلو صرف نظر کنند اما آقا دست مرا گرفتند و گفتند: 

گفتم: »اسم این  »حبیب! موضوع این تابلو چیست؟« 
تابلو »هرگز مباد« است« ایشان گفتند: »خب این که اتفاق 
افتاده است« و من گفتم: »من آرزو دارم این اتفاق نیفتد و 
با نحوه پارادوکسیکال این موضوع را به تصویر کشیدم.« آقا 
بامحبت به من نگاه کردند، دست روی شانه من گذاشتند 
و گفتند: »احسنت این حرف بچه های انقلاب است؛ سعی 

کنید این را گسترش دهید.«/ فارس

سنت  دانشگاه  در  و  بــود  فرشچیان  گرد  شا هنرستان  در  صادقی 
نقاشی را از حــیــدریــان آمــوخــت، بــا ایــن همه شاید رویــکــرد و نوع 
کــه پــالــت ذهــنــی صــادقــی را معطوف  نــگــاه هانیبال الــخــاص بــود 
ــه جــامــعــه، شکل  ــای اجــتــمــاعــی و نــقــاشــی متعهد ب ــان ه ــری ــه ج ب
وام دار  بیشتر  صــادقــی   عدالتخواهانه  اندیشه  همه  ایــن  بــا  داد. 
ــوادگــی او  کــه ریــشــه در زیــســت خــان  جــریــانــی دیــنــی و اســلامــی بـــود 

داشته است. 

ــای الخاص  ــوزه ه کـــاری اش از یــک ســو آم صــادقــی در تــمــام دوران 
کـــار بــســت و از ســـوی دیــگــر هــمــچــون حــیــدریــان  ــه  در پــرکــاری را ب
ــوری را و مـــداومـــت در خلق  ــبـ ــقــاشــی صـ و طــــرفــــداران ســنــت ن
ــار فیضیه  ــشــت ک ــال 1355  ــ ــی س ــادقـ آمــــوخــــت. صـ را  ــر هـــنـــری  ــ اث
ــقــلاب«  ــر ان ــچــه بــعــدهــا »هــن کــشــیــد و ایـــن ســـرآغـــازی بـــود بـــر آن  را 

نام گرفت. 
سال دوم دانشکده بود که این اثر را برای پروژه کلاسی کشید، کلاسی 

گردانش، حسین خسروجردی،  که استادش هانیبال الخاص و شا
کمی بعد انجمن  گــروه  کاظم چلیپا بودند. همین  ناصر پلنگی و 
اسلامی دانشکده را راه انداختند. بعد از انقلاب هم اولین نمایشگاه 
ــاد بــه راه  گـــروه در حسینه ارشـ مهم و تــاثــیــرگــذار نقاشی را همین 
که با حضور  انداختند، نمایشگاهی از آثار نقاشان انقلاب اسلامی 
بی سابقه مخاطبان روبه رو شد و در کوچه مشرف به حسینیه مردم 

برای دیدن آثار در خیابان زمرد صف ایستادند./ فارس

 رهبر انقلاب 

 به حبیب صادقی 

چه گفتند؟ 

 آغاز راه؛ 

 تابلوی 

کشتار فیضیه
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نگاه

»نور« در همه آثارش حضور داشت

 زنده یاد حبیب ا... صادقی پیش 
از انقلاب نیز فعالیت های هنری 
مضامین  محوریت  بــا  متعددی 
ــود و طبیعتا  ــ دیــنــی انــجــام داده ب
ــان انــقــلاب  ــری ــا جـــدی شـــدن ج ب
نیز  ایشان  اسلامی، فعالیت های 
بیشتر شد. این هنرمند فقید در 
دوران دانشجویی خود اقدامات 

مهمی انجام داد، آثار فاخری به نامش ثبت شد و راهش را 
کاملا در این مسیر انتخاب کرد و رفته رفته شناخت خود را 

نسبت به آنچه در جست وجویش بود بالاتر برد.
پس از انقلاب و به ویژه در دوران هشت ساله دفاع مقدس 
حوزه  جمله  از  مختلف  کز  مرا در  دوستانش  از  جمعی  با 
که ناشی از شناخت  کــرد  ــاری بسیار فاخر خلق  هنری آث
کــه اراده  ــان  ــوزه معرفتی بـــود و هــر زمـ ــه حـ وی نسبت ب
کند بلافاصله به خلق آن اقدام می کرد  می کرد اثری تولید 
 و آثــار بسیار ارزشمندی را در ایــن عرصه به منصه ظهور 

درمی آورد. 
که می توانست محل  کــزی  پس از آن نیز همیشه در مــرا
تــوســعــه فــعــالــیــت هــای هــنــری بــاشــد، حــضــور مــی یــافــت و 
در طــراحــی و ســازمــانــدهــی آنــهــا نــیــز دخــیــل و مــوثــر بــود. 
مـــوزه هنرهای  هــنــر،  زنــده یــاد صــادقــی در فرهنگستان 
ــری، فــضــای دانــشــگــاهــی و در جمع  ــن مــعــاصــر، حـــوزه ه
 هـــنـــرمـــنـــدان و تـــشـــکـــل هـــای مــــردمــــی حــــضــــوری مــوثــر 

و مغتنم داشت.
نمونه آن راه انــدازی و ساماندهی جشنواره هنر مقاومت 
بود که با مدیریت خود شرایطی را فراهم کرد تا آثار بسیاری 
کرد؛ همیشه  تولید شود و مسیر را برای هنرمندان هموار 
در اجــرای هــرکــاری نهایت همدلی را داشــت تا اقدامات 
خوبی انجام شود و اتفاقا آثار بسیار ارزشمند و ماندگاری 
کز تولید شده که خوشبختانه  در همین عرصه و در این مرا

امروز در گنجینه ها وجود دارد.
که احساس می کرد باید حضور  زنده یاد صادقی هرجایی 
که به سرعت دست  داشته باشد، آن قدر غنی و عمیق بود 

به قلم می برد و کارش را شروع می کرد. 
گذشته  ــار ایـــن هــنــرمــنــد فــقــیــد در چــهــار دهـــه  ــ ــه آث ــر ب گـ ا
عمقی  و  رشــد  چــه  هنرش  می شوید  متوجه  کنید،  نگاه 
گی های مرحوم صادقی این  داشته است. یکی دیگر از ویژ
بود که نه تنها در امور هنری بلکه حتی در مسائل سیاسی 
نیز نگاهی جدی داشت و مروری بر آثار این هنرمند نشان 
می دهد که همیشه یک نقطه اتصالی بین عقبه ذهنی او و 

شرایط اجتماعی وجود داشته است.
آثاری که او تولید می کرد، از عمق بسیار بالایی برخوردار بود 
و کاملا با شناخت خلق می شد. شناخت نور در آثار مرحوم 
صادقی بسیار شاخص و ویژه است، این که چنین روحی 
بتواند نور را تا این حد بالذات بیان روایی کند بسیار جالب 
کاری ایشان نور  توجه بود؛ در واقع یکی از شاخصه های 
است و در هر اثرش این نور را می بینید که اتصال به خلقت 
دارد و این بسیار ارزشمند و فراتر از مباحثی است که صرفا 

عناصر بصری در تولید آثار دخیل هستند.
ــی  ــادق ــون حـــبـــیـــب ا... ص ــچ ــم ــی ه ــدان ــن ــرم ــن فـــقـــدان ه
جبران ناپذیر است. هنرمندی همچون او خودشناسی و 
خداشناسی ویژه ای داشت و با مطالعه و تفکر بسیار به این 
که رسیدن به این نقطه اصلا  نقطه رسیده بود؛ در حالی 
ــاده ای نیست و وجــود خــود آن شخص باید چنین  کــار س

قابلیتی داشته باشد. 
به مــوازات ایــن اتفاق روایــت ایــن ارزش هــا مسأله مهمی 
که  گرفته شود. این از ضعف ماست  که باید جدی  است 
این ارزش هــا را بیان نکرده و حبیب صادقی ها را مستند 

نکرده ایم. 
کند نداریم؛  که حبیب ا... صادقی را بیان  کتابی  ما حتی 
برای  می توانند  که  هستند  بزرگی  بسیار  الگوهای  اینها 
جوانان ما کارآمد و قابل بهره برداری باشند تا مسیری را که 
گاهی  این هنرمندان طی کردند، مرور و مطالعه کنند و با آ
خ  در این راه قدم بگذارند اما متاسفانه این روشنگری ر

نداده است. 
که  قــطــوری هستند  و  بــزرگ  کتاب های  ایــن هنرمندان 
ــدی وجــود  ــد هــمــت و پشتیبانی جـ ــای ب نــانــوشــتــه انــد و 

داشته باشد تا آنها را ثبت کنیم. 
حتی من در زمان حیات ایشان هم بارها عنوان کردم حیف 
است انسان های بزرگی همچون حبیب ا... صادقی و دیگر 

هنرمندان را مکتوب و ماندگار نکنیم. 
این وظیفه کسانی است که در این حوزه ها مسئول هستند 
اما بدون پشتیبانی این اتفاق یا خیلی دیر می افتد یا اصلا 
کارها نداریم و این  خ نمی دهد. ما معمولا از این جنس  ر
ــوزه هنری و فرهنگی ماست و اقــدام  ضعف بــزرگــی در ح

نکردن ما باعث می شود این بزرگان فراموش شوند. 
هرچند این هنرمندان با آثار و روح بزرگشان ماندگارند اما ما 
هم به وظیفه خود در قبال اینها عمل نکردیم و کوتاهی های 
بسیاری داریم که باید جبران شود، هم حبیب ا... صادقی 
کنار ما هستند و وقتی می روند  که هنوز در  کسانی  و هم 
تازه یادمان می آید چه بزرگانی را از دست داده ایــم، غافل 
گفته هایی در سینه این هنرمندان باقی  از این که چه نا
مانده که می توانست بیان شود و سرمشقی باشد تا راهکار 

نشان مان دهد و حوزه تفکری ما را غنی کند. 

عکاس و مدیر هنری

سیدعباس 
میرهاشمی

آخر شاهنامه

دل نوشته

 من الحبیب الی الحبیب: چه نقشی می نویسد 

عکاس

حمزه اولیازاده

سرمه بر بادام طولانی
شمسه ای طلایی از تذهیب تابلوی هنر ایران 
کم شد، نگار گر نگاره هایی که می دانیم و نقاش 
که سبزند و قرمز،  صورتگر شمایل  نقش هایی 
آنان  که مثل و مانندی ندارند. همه اشتیاقش 
جوانه زدن و قد کشیدن و بار دادن هنرجویان 
خ را  که معنای رنگ سبز و سر و هنرپویانی بود 

می دانستند.
که مقوایی از نو بگذارد و تا  تمام امیدش به شب اول محرم هرسال بود 
کمتر کسی در آثارش دیده،  آن قدر پنهان و دور از نگاه  که  کند  اربعین آن 
گرفتن عکس تابلو که صدا می زد باید وضو می گرفتم  دیگران که مرا برای 
کدامش را بگویم،  که دیدم  کسی حرف نمی زدم، از اینها  و دربــاره اش با 
امامی که نوزاد شش ماهه به آغوش گرفته، شمری که بر گودال ایستاده یا 

علمداری آب از کف ریخته زانو زده بر یال فرات.
کردنش را، سال ها  کنارش ایستادن و تماشا  کدامش را بگویم؟! سال ها 
شبانه روز نقاشی کردنش را، از درختی که بارش کمرش را در مقابل همه 

خم می کرد از خضوع چه بگویم؟
کشیدی، عاشقانه ترین شاعرانگی هایش  شاعرانه ترین دقایق عاشورا را 
که چقدر  را ســـرودی، من تمامش را دیــدم و همسرت و امیرحسینت 
به تو می ماند و اما زینبت،که او را خانم زینب صدایش مــی زدی، یادت 
که  کــارت  می آید در دنج ترین جای شلوغ ترین خیابان تهران در دفتر 
هرجایش می نشستم و تکیه می دادم لباسم رنگی می شد، هر تابلویی 
که می آوردی، خطی مرثیه می خواندی و لختی اشک می ریختی و دوباره 

نقطه سرخط.
ــدرود ســالار عاشورایی سرتاسر عمرم. عکس هایم  ب ــدرود عموجان،   ب

پیشکش نفس آخرت. زخم هایت به دیدن روی مولایت دَر.
گر این است خوش است به وعده »فمن یموت یرَنی«. آخر شاهنامه ا

 عرض ارادت به حبیب ا... صادقی

یاد

 »انالله و انا الیه راجعون

نقاش

حسن روح الامین

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر
کز آتش درونم دود از کفن بر آید

خبر درگذشت استاد عزیزم استاد حبیب ا... صادقی به 
من رسید. هیچ وقت خودم را آماده نکرده بودم برای 
شنیدن چنین خبری. حبیب ا... صادقی استاد من، 
عزیز من و بزرگ تر من بود و هست. او جسارت در نقاشی 
را یاد من داد و از انگشت شمار هنرمندانی بود که هنرش 
کــرده بود و در این مسیر آمــاج حملات زیــادی از  را وقف اســلام و انقلاب اسلامی 

دوست و دشمن قرار گرفت.
حبیب صادقی بــرای من هیچ وقــت یک مــرد مسن ، جا افتاده و شاید پیرمرد 
گردی او شدم وقتی به  که در دانشگاه مفتخر به شا محسوب نمی شد. زمانی را 
که صبح زود یک روز پاییزی  یاد مــی آورم، این سکانس در ذهنم شکل می گیرد 

ک باران خورده اطراف دانشگاه را تند تند قدم می زدم  وقتی خیابان های نمنا
کنم برای  تا به فروشگاه ژانــدارک در خیابان منوچهری برسم و بعد بومی تهیه 
کلاس استاد صادقی، آن قدر در راه برگشت به دانشگاه تند تند قدم برمی داشتم 
گفته بــود بگیرم مــی خــورد.   کــه اســتــاد  کــه بعضی وقــت هــا پاهایم بــه بــوم بــزرگــی 
کجایی تو  کلاس را باز می کردم استاد می گفت: حسن  کلاس، در  می رسیدم به 
پسر بجنب دیگه. بوی تربانتین ، روغن و مدیوم هایی که استاد خودش می خرید 
کلاس پیچیده بــود.  آن روزهــا یادم  کنند، توی  و بــرای بچه ها مــی آورد تا تجربه 
است استاد مسئولیت ریاست موزه هنرهای معاصر تهران را داشت. با کت و شلوار 
کار می کرد. همیشه مدیونت هستم حبیب  می آمد پای سه پایه ما می ایستاد و 
کردن و از نو ساختن را  ک  کردن و پا کــردن، خراب  کار   ا... صادقی، تو جسارت 
به من دادی. یا سید الشهدا! حبیب ما را تحویلش بگیر آقا جان. خیلی به عشق 
شما کار کرد، خیلی کار کردن برای شما را به ما آموزش داد، حاج حبیب ما محرم 
امسال را ندید. آقا جان! حاج حبیب را سینه زن امسال عزای خودت به شمار بیار.

آنچه از حبیب ا... صادقی می دانیم این است که همواره به 
هنر انقلاب و جنگ توجه نشان داده است. حالا می خواهیم 
بدانیم هنرهای تجسمی مقاومت باید به چه سمت و سویی 

هدایت شود؟
کــنــون نمایشگاه های بــســیــاری را بــا مــوضــوع انــقــلاب در  تــا
که در آنها تلاش نقاشان بر  کرده ایم  حیطه هنر معاصر برگزار 
کوشیدم معنا  موضوع های ارز شمندی استوار بوده است. 
را در قالبی خاص در آثــارم ارائــه دهم. نقاشی فرصتی شد تا 
کلاسیک،  بتوانیم با توجه به شیوه های بصری و روش های 
که مدنظر داشتیم، بیان بکنیم. در  اندیشه و پیام بزرگی را 
کیفی آثار، به ابزار و تکنیک نیز از منظر  این راه، برای ارتقای 
جدید نگریستیم. اوایــل 19-18 ساعت در روز برای نقاشی 
وقت صرف می کردم اما حالا علاوه برآن، ساعت ها به نقاشی 
می اندیشم. در مقوله دفاع نیز افراد به ترسیم ایده های خود 
دغدغه  انقلاب،  نقاش  عنوان  به  بخواهم  گــر  ا می پردازند. 
بیش از سه دهه نقاشی را بیان کنم باید متذکر شوم که در دهه 
اول ایده های بسیاری را از مردم گرفتیم و براساس نگاه فطری 
تلاش کردیم آنها را دست مایه کار خود کنیم. در این ایده ها، 
گرایی نهفته بود. انقلاب ما جنبشی مردمی  روح تعالی و معنا
و بخردانه بود که چپ و راست در آن محلی از اعراب نداشتند. 
که به سمت تعالی می رود، برای اینکه از حقیقتی به  انسانی 
نام خدا سخن بگوید، حتماً باید شیوه بیانی متناسب با این 

کلام معنوی را به کار گیرد.
غالب این ایده ها چطور دسته بندی می شدند؟

از دغدغه های اولیه ما یکی این بود که یک تصور جدی نسبت 
گی های آن پیدا کنیم و به مفاهیم  به نقاشی های انقلاب و ویژ
که این  کنیم  فکری و عقیدتی انسان ها نقبی بزنیم و دقت 
باورهای والای انسانی را در محیط  درونی و بیرونی چگونه 
نشان دهیم. ما با مقولاتی مثل رمی جمرات، حکایت های 
که با معرفت آسمانی  هابیل و قابیل و غیره مواجه می شویم 
و فرهنگ تاریخی آمیخته شده است. از وظایف یک نقاش 
که آینه پیرامون  اجتماعی در هر جریان و نظامی این است 
خود باشد  و شرایط، رفتارها و مولفه ها را به خوبی بشناسد و 
عین آن را به تصویر بکشد. وقتی به نقاشی های انقلاب نظر 
کاری و ایثار را می یابیم  می اندازیم، نشانه هایی از جنس فدا
که ترکیبی از فرهنگ تاریخی مردم و داستان هایشان است 
و البته ایــن قصه ها روایــی نیست. در روایــت داستان های 
ادبیات و شعر مــا، حتماً یک بستر بیانی سمبولیک وجود 

دارد. 
بخشی از نقاشی های کشور به موضوعات فرهنگی و معرفتی 
که انقلاب به وجود آورد، وفــادار ماندند و اعلام وفاداریشان 
کردند. به هرحال،  را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تصویر 
انقلاب  از  بعد  معاصر  نقاشی  جدید  تجلی  و  تحول  شاهد 
ــروه نیست و  گ یا  نقاشی مختص یک دفتر  اینک  هستیم. 
به نوعی همگانی شده است و مردم از طریق نقش به باورهای 
درونی یکدیگر پی می برند. در سال های نخستین انقلاب، 
اندکی عینیت گرایی و روایتگری در آثار دیده می شود ولی در 
دهه دوم و سوم انقلاب قلم موهای نقاشان آثــار عمیق تر و 
که  پررمز تری را نقش می کند. دوران معاصر پنجره ای است 
گرافیک، پوستر، و آثار نوگرا بیشتر  مخاطبان را با نگارگری، 

آشنا می کند.
زمانی که به عنوان رئیس موزه هنرهای معاصر انتخاب شدم، 
کشور  که شرایط مناسبی بــرای فضای تصویری  کــردم  عهد 
کنم. چون خودم را بخشی از نقاشی انقلاب می دانم،  مهیا 
که همه نقاشی های به نمایش درآمده در این  لزومی ندارد 
کشور و هنرهای  موزه نقاشی انقلابی باشد درواقــع، نقاشی 
به  مربوط  موضوعی  بخش  ماست.  مدنظر  کشور  تجسمی 
انقلاب را نخستین بار بنده به دوستان پیشنهاد دادم که در 

موزه هنرهای معاصر برگزار کنیم.
کار چگونه انجام شد؟

طی جلساتی اعلام کردم علاقه مندم نمایشگاه را در عالی ترین 
کنم.  کشور در مــوزه هنرهای معاصر برگزار  فضای تصویری 
»هنر مقاومت« از هر جهت جزو عالی ترین و بلندمرتبه ترین 
که بحث بسیج و شهادت و  مفاهیم اجتماعی جامعه است 

جهاد در آن موج می زند؛ جهادی که فضیلت های بی شماری 
ح کردیم هدفمان آن  داشته است. زمانی که مقاومت را مطر
بود که با مقاومت میل انسان به تعالی و وفاداری به معرفت و 
حکمت را روایت کنیم به شهادت رسیدن یک فرد در عملیات 
یا داستان حضرت یوسف)ع( در مقابل زلیخا یک »مقاومت« 
گاو و شیر/ اسب  است. از دیرباز این تقابل را در بحث شیر/ 
در نقاشی های دوره ساسانی و اشکانی می بینیم. دغدغه 
دیرینه فکری و فطری مردم ما بحث نیکی و بدی است که در 

نهاد بشر وجود دارد. 
که ملت ما به آن توجه ویــژه دارد، نگاه به  موضوع دیگری 
نازنین عارفان  مسائل عرفانی است. به هرحال، بسیجیان 
که  که با حضور در موقعیتی  واقعی و میدان دیده ای هستند 
گــردن به آنها نزدیک تر بــود، حماسه های بزرگی  مرگ از رگ 
گذاشتند این حماسه سازان فرصتی برای حضور  را به یادگار 
یافتند، اما وقتی بحث مقاومت را پیش می کشیم ما با چند 
کارهای هنری مواجه می شویم. در سال های آغازین  گونه 
که تولید و عرضه شد، برای  بخشی از فیلم ها و آثار تجسمی 
که دهه سوم  تهییج جامعه و حمایت رزمندگان بود. امــروز 
که  انقلاب است، هنرمند معاصر باید اسوه ها و قهرمانانی را 

اسطوره نیستند و از ما فاصله ندارند شناسایی کند.
چیست؟  مقاومت  نقاشی  نشانه شناسی  دربــاره  نظرتان 
 این نوع نقاشی از نظر ابزار کار، نوع رنگ و بافت، عنصر و 

ً
اصولا

مصالح و مسائل دیگر چگونه از سایر زمینه ها ممتاز و برجسته 
می شود؟ از ســوی دیگر، به نظر می رسد نقش سفارش در آن 

پررنگ تر است.
که سفارش از درون  معرفی ایــن چیستی نیاز به ایــن دارد 
باشد. زمانی که از بیرون سفارش می شود مجبوریم براساس 
خواسته های مخاطب، الگوها و قهرمانان و عناصر دیگر را 
که شکل معمولی به خود بگیرد  آن گونه مدنظر قرار بدهیم 
گی های  تا بخشی از خاطره تاریخی مخاطب شود. یکی از ویژ
کــه هیچ سفارش دهنده ای  بــود  ایــن  انــقــلاب  نقاشی دوره 
که با موضوعات  نداشت. در سال های بعد خیلی ها آمدند 
که هسته های  کنند. ولی آنهایی  کار  دفاع مقدس و انقلاب 
مرکزی این عبور بودند، این خرد و داوری را شجاعانه اعلام، 
تعدیل، جست وجو و کشف کردند این بخش از نقاشی انقلاب 

که به دفاع برمی گردد، باید در خود هنرمند شکل گیرد. 
در هنرهای تجسمی اسلوب غربی است اما حرف ما حرف 
فرهنگ و اعتقاداتمان است. هنرمندان دوران انقلاب به خوبی 
که در آن  کردند  دو ساحت را با هم پیوند زدند و آثــاری را خلق 

زمان با مردم خوب ارتباط برقرار کرد.
ببینید هنرمند آینه تاریخ است. در آن دوران شرایط تاریخی 
کــه نقاش بــه موضوعاتی مثل  گــونــه ای بــود  و اجتماعی بــه 
که  پیروزی انقلاب و دفاع مقدس توجه ویژه داشت. زمانی 
ک خود را که به نوعی عامل شناسایی او  رزمنده بسیجی، پلا
محسوب می شد، به جریان رودخانه می سپرد تا نشان دهد 
بی رنگ و بی نشان است، هنرمند نیز نسبت به این حقایق 
بی تفاوت نمی ماند. چــون ذهنش حساس اســت. خــود را 
جای شخص می گذارد و در خیال خودش او را تبدیل می کند 

به انسانی که در عالم مثالی حرکت می کند.
ک خود  هنرمندان نیز بدین رویه رفتار می کردند. آنها هم پلا
را می انداختند و پای اثر را امضا نمی کردند. هنرمند خودش را 

درون اثرش ذوب می کرد.
که  کــارش را بلد اســت. خیلی از موضوعاتی  هنرمند انقلاب 
کار نشده در انبار و موزه درونیش نهفته است  شما می گویید 
گر این درهای  ولی هنوز در این قلعه بزرگ باز نشده است. ا
کنار برود، هنرمند از آن تصاویر درونی می تواند بهره  لایه لایه 
کنیم نقاشی انقلاب یا  که ما فکر  ببرد. به این شکل نیست 
نقاشی مقاومت پایان یافته بلکه به دلیل شرایط روز تغییر 
پیدا کرده است. نقاش مسائل را جست وجو می کند و دنبال 

آن می رود.
عکاسی که زمانی جنگ تحمیلی را از نزدیک لمس کرد و بعد 
هم رفت دنبال مصائب چچن و افغانستان و سپس عــراق، به 

نظرتان امروز چگونه می تواند به هنر مقاومت بپردازد؟
همان عکاس که در چچن، بوسنی و کربلای5 تصاویر مقاومت 

را به ثبت رسانده اســت، امــروز عکاسی صنعتی و تبلیغاتی 
وقتش را پر می کند. اصلًا تمام آن فضا و عطر و بوی آن منطقه 
که نقاش خودش را جزئی از آن معرفت می دید، امروز تبدیل 
به فضای صنعتی اقتصادی شده است فضایی از منظر زندگی 
عادی. هنرمند امروز باید در چند دفتر مختلف پرسه بزند و 
با رقبای مختلف دست و پنجه نرم کند. در اینجا مثل اروپا یا 
جاهای دیگر این گونه نیست که تنوع مخاطب وجود داشته 

باشد و همه هنرمندان بتوانند کاری را انجام دهند.
امروز هنرمند در شرایط اخلاقی اجتماع و مناسبات اجتماعی 
که او را نــاراحــت و  یک فترت فرهنگی و رفــتــاری را می بیند 
دلزده می کند. در این صورت، یا این مناسبات را نقد می کند 
یا از آن می گذرد و به طبیعت مــی پــردازد. یعنی زیباترین و 
متعادل ترین عناصر را در طبیعت می بیند و آنها را به شکل 
بصری نمایش می دهد. هر روز جرقه ای نیز زده می شود مثل 
که با دست  کــاری هــای سیدحسن نــصــرا...، آدم هــایــی  فــدا
خالی در مقابل ارتش مکانیزه اسرائیل می جنگند البته این 
مقاومت می تواند صرفاً  یک مقاومت نظامی نباشد. مقاومت 
کژی ها و بدی ها چه از  یعنی اینکه انسانی در مقابل تمام 
درون و چه از بیرون قیام می کند. امر به معروف و نهی از منکر 

یکی از معانی مقاومت است. 
کار هنر مقاومت حوزه بسیار وسیعی است.  بنابراین، حوزه 
کند و خود هنرمند  کمک  بنابراین، جامعه خیلی می تواند 
حافظه  هنرمند  دهــد.  نشان  جامعه  به  را  الگوها  می تواند 
تاریخی ملتش است. خیلی ها دوست دارند دنیا را از پشت 
کیزگی و  چشمان هنرمند ببینند، به دلیل این طینت و پا
ک نهادی که در قلب و درونش وجود دارد. به نظر می رسد  پا
چشم هنرمند، چشم فرشته ای است که به این عالم باز شده 

و جهان را با زیبایی تعادل و تناسب و ترکیب می بیند.
گر  عرضه مهم ترین بخش خلق یک اثر هنری است. یعنی ا
کند و امکان ارائه  نقاشی تمام عمرش را در خانه فقط نقاشی 
نداشته باشد، هیچ اتفاقی نمی افتد درباره امکانات عرضه آثار 

هنری چه فکر می کنید؟
گالری و نمایشگاه برای ما مهیا نبود.  در آن دوران، شرایط 
که من در سال اول دانشکده هنر تحصیل می کردم،  زمانی 
گروه های  کشیدم.  به عنوان یک جریان چند تابلوی بزرگ 
دیگری که در وادی های دیگر فرهنگی و سیاسی سیر می کردند 
که خاستگاه و اندیشه دینی مخاطبان  کردند  سرانجام باور 
ع اندیشه سوسیالیستی  و نقاشانی دارد و آن تسلط بلامناز
که ما سه،  چپ دیگر نــزد آنها جایگاهی نـــدارد. همین قدر 
چهار نفری وارد این عرصه شدیم و موضوع دینی را در سال 
کار خود قرار دادیم، زمزمه هایی به راه افتاد  55 دست مایه 
کشور در حال ایجاد شدن  که یک جریان در فضای تجسمی 
که به نحوی مخالف ما بودند  است. به هرحال، آنهایی هم 
هرچند خود را انقلابی می دانستند، روبه روی ما ایستادند. 
الان که دوران انقلاب است به هرحال آن نگاه آرمانی مقداری 
زمینی و عینی شده است. بنابراین، نقاشی فرضیه ای را برای 
خودش می چیند برای حفظ درون و بیرون خودش که به چه 
شکلی کار را ارائه دهد. برای اینکه این را نمونه سازی کند باید 
وقت بگذارد. یکی از وظایف هنرمند این است که دغدغه کار 
کند و بستر و فضای نمایش  داشته باشد، مخاطب شناسی 

اثر را بیابد.
عنصر عرضه در اختیار هنرمند نیست؟

که مسئولیتی در این وادی  به عنوان یک هنرمند و فــردی 
به عهده دارد، وظیفه داریم بخشی که مربوط به فضای ارزشی 
که مــوزه هنرهای  و فرهنگی مــردم اســت را در بهترین مرکز 
که آن  کنیم. ولی واقعیتش این است  معاصر اســت، ایجاد 
که ما واقعاً نیاز داشتیم به صورت شایسته ای  شکل آرمانی 
هنوز محقق نشده است. هنرمند انقلابی باید خودش را در آن 
شرایط مقاومت درونی و باطنی دائمی قرار بدهد. او همیشه 
بدهی هایش را پرداخت می کند. ولی هیچ وقت نباید سراغ 

طلبکاری هایش برود.
از آن سو، مدیران ما برای حفظ این آثار چه اقداماتی را انجام 
ــم که  داده انــــد؟ مــا کلی نــقــاش، عــکــاس، خــطــاط و غــیــره داریـ
آمده اند به امید اینکه آثارشان در جایی حفظ شود، آنها را به 

ــزار فــریــم از  ــ کــه 15 ه ــا بــرجــیــان  ــد، مــثــل رضـ ــه ان ــت ــروخ ــظــام ف ن
ــروخـــت، بــه عــنــوان اینکه  عــکــس هــایــش را بـــه شـــهـــرداری فـ

عکس هایش در جایی نگهداری شود.
گر نگاه حکیمانه  یک تناقض عجیب و غریب وجــود دارد، ا
که بعد از  بیندازیم، باید بنگریم تعریف دولت های مختلفی 
کار آمده اند از فرهنگ به چه صورتی بوده است.  انقلاب سر 
دشمن  برابر  در  مقاومت  بیشتر  فرهنگ  تعریف  زمــان  یک 
خارجی معنی می داد، زمانی هم فرهنگ به عنوان یک جنس 
لوکس بسته بندی شده تلقی می شد. ما به سرعت با جهانیان 
که ما می توانیم به  کنیم. تنها سرمایه ای  می توانیم برابری 
ادبیات  و  فرهنگ  حکمت،  کنیم  پیشکش  معاصر  جهان 
هفت هزار ساله ماست. بنابراین، موضوعی که باید دولت به 
آن توجه جدی نشان می داد اعتماد و التفات همه جانبه به 

اهل فرهنگ است تا در صدر بنشینند و شوکت ببینند.
از ســوی دیــگــر، حضور مــاهــواره هــا و سیستم های صوتی و 
تصویری که در 25 سال اخیر گسترش یافته اند و بیان و زبان 
پست مدرنیسم در دنیا حکایت از ترکیب فرهنگ ها می کند. 
دنیا به دنبال جهانی شدن است. عین حکایت دوران صفویه 
که ما اوج نقاشی را در آن دوره داشتیم ولی نقاشان  است 
گفتند آنها بهتر  بلژیکی وارد دربــار شدند، و بعد حکمرانان 
کار  عکس شاهزاده ها را می کشند و نگارگران داخلی از این 
کنند. به  کتاب ها را تزئین  عاجزند و فقط می توانند حاشیه 
که برای  گرفته بودیم و تلاشی  که یاد  این ترتیب، حکمتی 
نقاشی  به  تبدیل شد  به بی توجهی  فرهنگمان می کردیم،  
دوره قاجار. نگارگران این دوره به گونه ای نقاشی اروپایی را 
کردند و این جریان تا پهلوی دوم ادامــه یافت و وارد  تقلید 
به  و دانشکده های هنری ما شــد.  زیبا  دانشکده هنرهای 
این ترتیب، روش های این هنر را به مولفه های مدرنیسم در 
کردند تا از قافله جهانی عقب نمانند. البته  منطقه ترجمه 
نقاشی غرب بخشی از نقاشی جهان و قابل احترام است و من 
گر ما راه های خودمان  خودم این موضوع را تجربه کرده ام ولی ا
گام برداریم هرقدر هم پیش برویم،  را نشناسیم و در تاریکی 
)یک  شرایط  و  امکانات  بنابراین،  می گذاریم.  برهوت  به  پا 
کم توجهی یک بحث دیگر مسئولان فرهنگی  بحث است و 
کادمیک و علمی نبوده است از این  تلاش هایی کرده اند، اما آ
رو، رابطه ای منطقی میان هنرمندان و مسئولان هنوز شکل 
نگرفته اســت. همچنین به جای اینکه بــرای تاریخ انقلاب 
گر هنرمند  حکمت بیافرینیم، اثر سفارشی و فردی آفریدیم! ا
انقلاب خطری احساس کند و به زبان بیاورد، می گویند شما 
که  کژی می کنید، در حالی  ج شده اید چون با ما  از خط خار
این کژی نیست بلکه دلسوزی است بنابراین رابطه مدیریت 

فرهنگی ما با هنرمند مثل رابطه پدر و فرزندی نیست. 
در همان رابطه پــدر و فــرزنــدی، فرزند همراه پــدرش رشد 

می کند و به درک متقابل می رسد؟
هنرمند معاصر باید هوشمندانه آفت ها و خطراتی که انقلاب 
را تهدید می کند، ببیند مدیران متاسفانه هنرمندان را جدای 
از خط خود می دانستند، در صورتی که هنرمندان انقلاب قد 
و قواره ای بلندتر از این جناح ها دارند. هنرمند را نباید ساده 
کــار هنر  که فضایلی بسیار بــزرگ تــر از جناح دارد.  دیــد، چــرا 

رسالتی پیامبرگونه است. 
هنرمند  نــبــودنــد.  جناحی  هیچ  در  پیامبرها  از  هــیــچ کــدام 
حضورش و معرفتش در این عدالت خواهی و تناسب دانی اش 
کند تا  ــران هــر آن منتظر بــودنــد دیــگــری خطا  اســـت. مــدی
چمدانش را زیربغلش بگذارند و بعد هم روز از نو و روزی از 
نو! مدیر فرهنگی می گفت، عمر حضور هنرمند باید به اندازه 

حضور مدیریت من باشد.
یعنی تا زمان معینی از هنرمندی دفاع می کرد، بعد به سراغ 

دیگری می رفت.
بنابراین، هنرمند نباید خود را ارزان بفروشد شریعتی می گوید: 
هر کسی توتمی دارد و من می گویم توتم من امانت من است. 
که این عهد دیرینه را بسته ایم، باید با  ما به عنوان نقاشانی 
جزئیات حرفه مان آشنا می  شدیم، ولی در انقلاب استراتژی 
که نام انقلاب فرهنگی را حمل  فرهنگی نداشتیم؛ هرچند 

می کردیم.

کــه بــه آن دوران انــقــلاب فرهنگی  ــود نــــدارد  روشــــی وجــ
گردیم؟ باز

برنامه های بنیادی را باید قبل از دانشگاه آموزش بدهیم.
مژده ای که می توانیم به جامعه بدهیم این است که بگذاریم 
هنرمند در تعادل و تناسب حرکت کند. مدیریت فرهنگی باید 
شرایط بــروز و ظهور و تحلیل مسائل را بــرای هنرمند فراهم 
کند و برای  کــار  کند. ممکن اســت یک نقاش 40 ســال فقط 
فرهنگ زحمت بکشد. او درواقع خادم بخشی از کتاب زرین 

فرهنگ است. 
به شرطی که آن مدیریت به فکر نیازهای هنرمند باشد.

جنس این نیازها را باید دو طرف شناسایی کنند. ساده ترین 
گردن  که هنرمند مسئولیت آن را بیندازد به  روش این است 
دولت یا برعکس. متاسفانه، برنامه ریزی علمی مدونی وجود 
ندارد که دو طرف نسبت به یکدیگر خواسته هایشان را تعریف 

کنند.
مدیریت فرهنگی باید موزه بسازد و قلم و ابزار آموزشی را در 
جامعه گسترش بدهد تا اینها به راحتی در دسترس مردم قرار 
بگیرد. ما نباید یک زندان درست کنیم تا خود و بچه هایمان 
گر پرواز بلد نیستیم، حداقل راه پرواز  در آن محبوس بشویم. ا
کنیم و به فرزند خود آموزش بدهیم. باید با روش  را جستجو 

روزآمد مقوله آموزش را پیش ببریم.
که باید در  کتابی  بنده این زبان روزآمد را می شناختم ولی 
چهارم دبستان می خواندم، در 25 سالگی به دستم رسید. ما 
ک را مهیا کنیم. تفکری که به 10 سال پیش تعلق دارد،  باید خورا
گر زایش داشت، همان زمان اتفاق می افتاد. دیگر زایش ندارد. ا
که دانه نــدارد. ما نباید به  این قضیه مانند تسبیحی است 
کنیم، بلکه باید بر قسمت های خالی متمرکز  دانه ها توجه 
شویم. در یک نقاشی ژاپنی، یک فضای منفی همان قدر مهم 
که فضای  که یک فضای پر! در نقاشی ایرانی، هرجا  است 
خالی وجود دارد، پر و ریز نقش کار می کنند؛ در صورتی که در 
شرق دور نگاهی دیگر به این مقوله دارند. به نوعی شما بین 

جسم و معنا جست وجو می کنید.
آیا هنر انقلاب در شان انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است؟

نه، اصلًا. زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، هنرمند 
از  بــود. بنابراین،  این دوران دانشجوی سال اول دانشگاه 
جهت تکنیک حــدود یک دهه درگیر بود تا تکنیک خود را 
کند. او صورت جدید این تجربه را در انقلاب مکزیک،  فاخر 

کوبا، ویتنام یا حتی سوریه می جست. 
نقاشی انقلاب از روز اول حواسش بود که در تله انفجاری این 
بازی ها نیفتد. این جزو موضوعاتی است که فرد پژوهشگر باید 
کند. نقاشان سوسیالیسم روزهای اول انقلاب  رمزشناسی 
بــا شعارهایشان  را  نمونه های معنایی خــودشــان  و  آمــدنــد 
کتاب های  کردند. آنها کوشیدند با یک نگاه ساده در  تعریف 
انــقــلاب داخــلــی نشان  ــود، قهرمانانشان را یــک قهرمان  خ
دهند. ولی انقلاب ما صورت دیگری داشت. هر انقلابی یک 
خشونت هایی با خود به همراه دارد، اما برای پیروزی انقلاب 
گرفت. امــام)ره(  ما فقط یک روز مقاومت مسلحانه صورت 
که معمار انقلاب ما بود، با خشونت مخالف بود. بنابراین، 

نقاشان انقلاب بسیار کار سخت و بزرگی انجام داده اند.
پس چرا می گویید در شان انقلاب نیست؟

به این دلیل که خود انقلاب کار بسیار عجیب و عظیمی بوده 
است. نقاشان انقلاب تلاش کردند تا به معناشناسی این گونه 
هنری برسند و درواقـــع، به نوعی صــورت و معنا را همگون 
کــشــورهــای بــلــوک شرق  کنند. انــقــلاب و آرمــان خــواهــی در 
سرانجام به قهرمان سازی ختم می شد ولی ما آمدیم راجع به 
حکمت حــرف زدیــم، چــون حکمت ماندگارتر اســت؛ البته 
حکمت هایی که در چهره های انسانی تجلی پیدا کرده است. 
کم  ما هنوز نتوانستیم فاصله خود را با معنای اصیل انقلاب 
به  زندگی معمولی هنوز نگذاشته  و  روزمــرگــی  کنیم و سایه 

اهداف خود برسیم!
معتقدم که جنابعالی و همکارانتان هرآنچه در توان داشتید 

انجام دادید.
ولی هنر انقلاب می توانست و می تواند بزرگ تر و عظیم تر از 

این باشد.

بازخوانی یک گفت وگو با حبیب ا... صادقی

»هنر انقلاب« سفارش از درون است
 وقتی خبر فوت حبیب ا... صادقی را شنیدم . بی هوا بغضم ترکید. 

عضو شورای سردبیری

علی اکبر 
عبدالعلی زاده 

مظلومیت یک نسل هنرمند جلوی چشمانم آمــد که همچنان در 
این  بــابــت  سنگینی  هزینه های  و  مــانــده انــد  فعالانه  هنر  عــرصــه 
پایداری پرداخته اند .آقا حبیب از این دست بود با دندان فشرده 
بر جگر و دلی پر خون ، صورتی بشاش داشت و اندیشه ای پر مهر. 
ــا انــبــوهــی از  ــر عــرصــه خــاکــی ب ــادن ب ــه ــام ن ــه از روز گـ هــنــرمــنــدی ک
ــا و رنـــج هـــا و ظــفــرمــنــدی هــا  ــردی هـ ــی و سـ ــرم ســـایـــه روشـــن هـــا، گ

بده بستان  داشته اســت.  میل به زیبایی در ذات او نهادینه بود و آنچه این زیبایی ها را 
متبلور می کرد، غلبه بر کژی ها و ناراستی ها بود. او هم سال هنر انقلاب از درون یک حرکت 
مردمی جوانه زد، سختی و مرارت های مقاومت یک ملت را به مخاطبش نشان داد و شهد 
پیروزی را در حافظه تاریخی ما به ثبت رساند. او از نسل هنرمندانی است که با انقلاب به 
رشد و بلوغ رسید، اینک حبیب ا... صادقی ، مردی که در تمام عرصه های هنر از خلق اثر و 
حــوزه هــای دانــشــی و مدیریتی فعالانه حضور داشــتــه از میان مــا رفته اســت. در فقدان 

بی جبران او مروری داریم به دیدگاه های او در عرصه هنر. 
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